
«خون انار» عنوان مجموعه شــعری از اعراب آندلس 
اســت که مدتی پیش با ترجمه عباس صفاری توسط 
نشر چشمه منتشــر شد. صفاری از ســال ها پیش در 
قالب یک پروژه به ترجمه شعر شاعران شرق باستان 
مشغول اســت و پیش از این شــعرهایی از شاعران 
کلاســیک ژاپن، اعــراب جاهلی، مصر، چیــن و... با 
ترجمه او منتشر شــده بود. «خون انار» مجموعه ای 
است که نمونه های درخشانی از شعر اعراب آندلس از 
قرن دهم تا قرن سیزدهم میلادی را دربر گرفته است. 
این شعرها تا دهه های ابتدایی قرن بیستم ناشناس و 
از یاد رفته بودند تا اینکه در سال ۱۹۲۸ امیلیو گارسیا 
گومز، شاعر و زبان شناس اسپانیایی، در قاهره به یکی 
از نسخه های دست نویس این کتاب برمی خورد و آنها 
را از عربی به اســپانیایی ترجمه می کند. ترجمه گومز 
در ســال ۱۹۳۰ در مادرید منتشر شد و به واسطه این 
ترجمه این اشــعار دوباره احیا شدند و تأثیری عمیق 
و ملموس بر شــعر اسپانیا گذاشــتند. گومز به نسلی 
از شــاعران و هنرمندان اســپانیایی تعلق دارد که به 
هنرمندان نسل ۲۷ معروف اند و چهره های مشهوری 
مثل فدریکو گارسیا لورکا، رافائل آلبرتی، لوئی بونوئل 
و ســالوادور دالی نیز به همین نسل تعلق دارند. شعر 
اعراب آندلس تأثیر زیادی بر این هنرمندان و شاعران 
و خاصه لورکا داشــت تا جایی که او قصاید و غزلیاتی 
به شیوه آن اشعار ســرود و آن ها را با عنوان «دیوان 
اشعار تمریت» منتشر کرد. «خون انار» عنوانی است 
که صفاری برای ترجمــه اش از این مجموعه انتخاب 
کرده و دلیل انتخاب او نیز ارتباطی اســت که لورکا و 
زادگاهش آندلس با دو کلمه خون و انار داشــته اند. 
این عنوان یادآور سطری از یکی از شعرهای لورکا هم 
هست که شاملو سال ها پیش آن را ترجمه کرده بود و 
صفاری در پیشــانی کتاب آن را آورده است: «انار اما 
خون است/ خون قدسی ملکوت». به مناسبت انتشار 
«خون انار» با عباس صفاری درباره دلیل توجه اش به 
اشعار کلاسیک شرقی و مشخصا شعر اعراب آندلس 
گفت وگو کرده ایم. صفــاری در جایی از این گفت وگو 
درباره اهمیت ســنت ادبی می  گویــد: «زیربنای هر 
حرکت نوین و حتا آوانگاردی، چه در عرصه هنر و چه 
در عرصه تولید و صنعت، ســنت و سابقه است. جای 
تأسف بسیار است که می گویید شــاعران این روزگار 
آنگونه که بایــد به ادب کلاســیک مان توجه ندارند. 
اشاره شما به گمانم بیشتر متوجه نسل جوان و تازه کار 
اســت. اگر این طور باشــد غالبا پس از چاپ یکی دو 
کتاب و فروکش کردن تعجیــل و تب و تاب های اولیه 
دو راه بیشتر نمی ماند. یا رها می کنند و می روند دنبال 
کاروبارشان یا تصمیم می گیرند قدم در راه بی بازگشت 
بگذارند و آنجاست که چاره ای ندارند مگر این که بروند 

سروقت کلاسیک ها».

  پیش  از این مجموعه شــعرهایي از شــاعران  �
کلاسیك ژاپن، مصر باســتان، چین و... با ترجمه 
شــما منتشر شــده بود و به تازگي هم مجموعه اي 
از شــعر اعراب آندلس را ترجمه کرده اید. به نظر 
مي رسد که ترجمه اشــعار کلاسیکي که کمتر مورد 
توجه بوده اند به عنوان یك پروژه در این ســال ها 
برایتان مطرح بوده است. دلیل علاقه شما به این 
اشعار چیست و بر اســاس چه ضرورتي به سراغ 

ترجمه این دفترهاي شعر رفته اید؟
ایــن پــروژه را مــن حدود بیســت ســال پیش با 
ترجمــه مجموعه ای از تنکاهای ژاپنی شــروع کردم 
که سراینده آنها دو شــاعر زن از دربار «هیان» بودند. 
یعنی دوره ای که شــاعران مرد کسر شأن شان بود که 
به زبان مادری خود شــعر بنویســند و اشعار و متون 
مذهبی ژاپن کماکان به زبان چینی مکتوب می شــد. 
پس از انتشار آن مجموعه هنوز هدف مشخصی برای 
کتاب بعدی نداشــتم تا این که به صورت تصادفی به 
مجموعه ای از شعر غنایی مصر باستان با ترجمه ازرا 
پاونــد برخورد کردم و به این نکتــه پی بردم که ما از 
آغاز کار ترجمه در دوران قاجار همواره گرایش مان به 
متون تمدن های مغرب زمین بوده است و از تولیدات 
کشورهای همسایه و غالبا هم سرنوشت خود به رغم 
وجوه اشــتراک عقیدتی و فرهنگی غافل مانده ایم. در 
آن زمان تعداد کتاب هایی که از شعر غنایی و کهن این 
تمدن ها در ایران منتشــر شده باشد از تعداد انگشتان 
یک دست هم تجاوز نمی کرد. همین امر سبب شد که 
کار ترجمه را یکسره اختصاص بدهم به اشعار غنایی 

شرق باستان که درحال حاضر شامل هفت مجموعه 
اســت از تمدن های مصر، اعراب جاهلی، هند، ژاپن، 
چین، آندلس و آخرین آن ها منظومه ای  است از تمدن 
سومر که اخیرا با عنوان «عروس چوپان ها» به وسیله 

نشر ثالث به بازار آمده است.
  «خون انار» عنوان ترجمه شما از شعر اعراب  �

آندلس اســت. خون انار یادآور شــعري از لورکا 
است که در پیشاني کتاب هم آن را آورده اید: «انار 
اما خون است/ خون قدســي ملکوت»؛ چرا این 
عنوان را بــراي این ترجمه انتخاب کردید و عنوان 

اصلي کتاب چیست؟
عنوان اصلی کتــاب که ابن ســعید آن را انتخاب 
کرده «رایات المبارزین و غایات الممیّزین» بوده است 
که گومز نیز از همین عنوان عربی استفاده کرده است. 
ترجمه فارسی- عربی اش می شود چیزی مثل پرچم 
مبــارزان و مقصد ممیّزان. امــا انتخاب عنوان «خون 
انار» بیش تر به خاطر رابطه ای اســت که لورکا با این 
مجموعه داشــته است و همچنین رابطه ای که لورکا 
و زادگاهش آندلس با این دو کلمه خون و انار دارند. 
«عروسی خون» و شــعر بلند و دراماتیک «انار» فقط 

دو نمونه از این ارتباط گسترده است.
  امیلیــو گارســیا گومــز را به نوعــي مي توان  �

احیاکننده شــعر اعراب آندلس دانست و شما هم 
در مقدمه تان نوشــته اید که این کتاب 
توســط او در سال ۱۹۲۸ مجددا کشف 
مي شود و کمي بعد خود او ترجمه اي از 
این اشــعار به دست مي دهد. آیا گومز 
این اشــعار را مســتقیما از زبان عربي 
ترجمه کرده بود؟ او به عنوان یک شاعرِ 
آشنا  عربي  زبان  با  چگونه  اســپانیایی 

شده بود؟
این که یک شــاعر یا پژوهشگر اروپایی 
به چندین زبان آشــنایی داشــته باشد امر 
خارق العاده ای نیســت. بســیاری از متون 
اروپایی ها تصحیح  را  کلاســیک خودمان 

کردند. ما داریم از زمانه ای یاد می کنیم که دوران اوج 
مدرنیســم در اروپاست و یکی از اهداف مدرنیست ها 
یادگیری و آشــنایی بــا فرهنگ و تمدن های شــرقی 
اســت که تاثیر آن را در کارهــای ازرا پاوند، بورخس، 
کیپلینگ، گوگن و مودیلانــی می توان به وضوح دید. 
اما در پاسخ به سؤال شما، بله گومز آن را مستقیما از 
عربی ترجمه کرده اســت. اما تسلط او بر این زبان در 

چه حدوحدودی بوده است من خبر ندارم.
  آیا تا پیش از آنکه گومز این اشــعار را ترجمه  �

کند، شــعر اعراب آندلس براي شاعران اسپانیایي 
کاملا ناشناس بود؟

احتمالا به صورت پراکنده و هرازگاهی در نشریات 
و تذکره ها چیزهایی چاپ شــده باشد. اما به صورت 
یک کتاب که فقط به شــعر آندلس اختصاص داشته 

باشد «رایات المبارزین» نخستین مجموعه است.
  در مقدمه کتاب اشاره کرده اید که گومز متعلق  �

به نسلي از شــاعران و هنرمندان اسپانیایي است 

که به هنرمندان نسل ۲۷ مشهورند و بسیاري شان 
چهر ه هاي درخشان ادبیات و هنر اسپانیا به شمار 
مي روند. گومز به عنوان شاعر چه جایگاهي در شعر 

اسپانیایي زبان دارد؟
مــن ایــن کتــاب را از روی متن انگلیســی اش به 
فارسی ترجمه کرده ام و به علت عدم آشنایی با زبان 
اســپانیایی امکان تحقیق درباره گومز را نداشــته ام. 
در همین حد می دانم که شــهرتش را بیشــتر مدیون 

ترجمه و نقد و جستارهای ادبی است تا شعر.
  اســتعاره و تصویرســازي هاي قدرتمنــد از  �

ویژگي هاي چشمگیر شعر اعراب آندلس است. چه 
ویژگی هایی در این اشعار بیش از همه مورد توجه 

شاعران اسپانیایی قرار گرفته است؟
مدرنیست های اروپا و از جمله اسپانیا در آغاز کار 
جنبش، که در عرصه شعر ازرا پاوند پرچمدار آن بود 
بیــش از هر عنصر دیگری به تصویــر و ایماژ گرایش 
داشتند و ایماژیســم برای دوره کوتاهی فرم محبوب 
زمانه بود. اما دیری نپایید که به محدودیت های ایماژ 
پی بردند و اســتعاره به سرعت جای ایماژ را در شعر 
و ادب زمانــه اشــغال کرد و هنوز که هنوز اســت در 
کماکان بر همان پاشنه می چرخد. امری که متاسفانه 
ما در ایران نســبت بــه آن توجه کافی نداشــته ایم. 
اگرچه قدرت تصویرســازی درخشــان این مجموعه 
را نمی تــوان نادیده گرفت امــا به گمان 
من وجه اســتعاری این مجموعه بر دیگر 
اســباب و ادواتی کــه در آن به کار گرفته 
شــده می چربد و به گفتــه آلبرتی همین 
بخش اســت که بیشــتر مورد توجه آنها 

بوده است. 
�  آیــا تاثیر شــعرهای شــاعران عرب 
آندلس هنوز در شــاعران اسپانیایی دیده 

می شود؟
شــعر  شــما  منظــور  نمی دانــم 
اســپانیایی زبان.  یا شاعران  اسپانیاســت، 
درواقع پایتخت شــعر و ادب اســپانیایی 
سال هاســت که با حضــور بزرگانی ماننــد بورخس، 
اوکتاویو پاز، نرودا، مارکز، فوئنتس و بســیاری دیگر از 
مادرید به مکزیکوسیتی که مرکز عمده نشر آمریکای 
جنوبی اســت نقل مکان کرده است. دیگر به دشواری 
می تــوان ردپای کتاب کوچکی را که صد ســال پیش 
در اروپا منتشــر شــده در آثار امروزی یافت. به فرض 
هم که چیزی پیدا شود از چندین کانال دیگر گذشته و 
رنگ وبوی دیگری به خود گرفته است. آنچه می توان 
با قاطعیت گفت این اســت که این کتاب نیز مانند هر 
اثر برجســته دیگری تاثیری را که باید بگذارد گذاشته 

است. چه مستقیم و چه غیرمستقیم.
  یکي دیگر از نکاتي که در مقدمه به آن اشــاره  �

کرده اید و توجهم را جلب کرد، توجه شاعران نسل 
۲۷ به شعر اعراب آندلس و به طورکلي سنت هاي 
شعري شان بوده است و این یکي از نقاط عطف کار 
این شاعران به شمار مي رود. اما ادبیات سال هاي 
اخیر ما کم تر به ســنت هاي ادبي مان توجه کرده 

و انگار ارتباط غالب شــاعران و نویســندگان ما با 
سنت  ادبي مختل شده اســت؛ درحالي که در کار 
چهره هایي مثل نیما، شــاملو، اخوان، سپانلو و... 
یا داستان نویســان مهم معاصرمان این ارتباط به 
روشني وجود داشته اســت. نظرتان در این مورد 

چیست؟
من در پاســخ بــه یکی از ســؤالات شــما در بالا 
اشاره ای کردم به اشتیاق مدرنیست ها برای آشنایی با 
تمدن های کهن مشــرق زمین. این درواقع توصیه ازرا 
پاوند بود که شــاعرها را تشویق می کرد به یادگیری و 
آموختن یکی از زبان های باستانی. باسیل بانتین، شاعر 
انگلیســی را نیز هم او بود که برای یادگرفتن فارسی 
و خواندن «شــاهنامه» روانه ایران کرد. قصدم از این 
مقدمه چینی این اســت که بگویم زیربنای هر حرکت 
نویــن و حتا آوانگاردی، چه در عرصــه هنر و چه در 
عرصه تولید و صنعت، ســنت و ســابقه است. جای 
تأسف بســیار است که می گویید شــاعران این روزگار 
آن گونه کــه باید به ادب کلاســیک مان توجه ندارند. 
اشــاره شــما به گمانم بیشتر متوجه نســل جوان و 
تازه کار است. اگر این طور باشد غالبا پس از چاپ یکی 
دو کتاب و فروکش کردن تعجیل و تب و تاب های اولیه 
دو راه بیشتر نمی ماند. یا رها می کنند و می روند دنبال 
کاروبارشان یا تصمیم می گیرند قدم در راه بی بازگشت 
بگذارند و آنجاســت کــه چاره ای ندارنــد مگر بروند 

سروقت کلاسیک ها. 
   نظرتان دربــاره امکان پذیري ترجمه شــعر  �

چیست و آیا هر شعري قابلیت ترجمه شدن دارد؟
بارها شــنیده ایم کــه گفته اند ترجمه شــعر یک 
نوع خیانت اســت. به گمان من امــا خیانت هم اگر 
باشــد ضررهــای اجتنــاب از آن بیــش از منافع آن 
اســت. تمدن هــای دنیــا از طریق ترجمه اســت که 
از دســتاوردهای همدیگر آگاه شــده و از آنها ســود 
برده اند. تمدن های ازتــک و مایا را در قرن چهاردهم 
میــلادی و در دوران اوج جبر و مثلثــات و ریاضیات 
در این ســوی جهان در نظر بگیرید، آنها به علت عدم 
دسترسی به دســت آوردهای علمی تمدن های دیگر 
هنوز با چوب خط حســاب وکتاب امپراتــوری را نگه 
می داشــته اند. ســاکنان این کره خاکی بــرای بهبود 
شــرایط خود چــاره ای جز ترجمه ندارند. این اســت 
که به گمان من این مته به خشــخاش  گذاشــتن ها و 
خیانت پنداشــتن ها را باید از سر به در کرد و با مسائل 
جهان امروزی برخورد منطقی تری داشــته باشــیم. 
کمال پرســتی در امر ترجمه مقوله ای سانتی مانتال و 
بی معناســت. ما باید تمام سعی و کوشش خود را به 
کار بگیریــم تا جان کلام یک اثر را به صورتی که برای 
مخاطب قابل درک باشــد از زبان مبدا به زبان مقصد 
منتقل کنیم. اگر مرحوم میرعلائی با ترجمه «ســنگ 
آفتاب» به اوکتاویو پاز خیانت کرده است من حاضرم 

دست او را به خاطر این خیانت ببوسم.
  در ترجمه شــعر همیشــه بین ترجمه آزاد و  �

ترجمــه لغت به لغت اختلاف نظر وجود داشــته 
است. شما در ترجمه شــعر چگونه عمل مي کنید 

و به کدام یك از این دو گرایش نزدیك تر هستید؟
ترجمه لغت به لغت یا آنچنان که مرســوم اســت 
نعل به نعل روش کار من نیست، اگرچه با آن مخالفت 
چندانــی ندارم و معتقدم که اگر مترجم خود شــاعر 
نیســت بهتر اســت از این روش استفاده کند و مابقی 
کار را بگذارد به قدرت تخیل خواننده، اما در صورتی 
که مترجم خود شــاعر باشــد بهترین روش این است 
که مضمون را از شــاعر خارجی بگیرد و بر اساس آن 
مضمون عاریتی با وفاداری و رعایت تمامی اجزای اثر 

شعر جدیدی در زبان مقصد تحویل مخاطب بدهد.
  در ترجمه شــعر، ترجمه از زبان واسطه چقدر  �

ضروري اســت و آیا ترجمه از زبان واسطه انتقال 
سبك و لحن شاعر را دشوار نمي کند؟

از زبان واســطه حتی المقــدور بایــد پرهیز کرد. 
تردیدی نیســت که زبان واســطه ما را از متن اصلی 
دور می کند. مشــکل ما اما این است که تا همین یکی 
دو دهه پیش به غیر از زبان های انگلیسی، فرانسوی، 
آلمانی و عربی اصولا مترجمانی که به دیگر زبان های 
زنده دنیا تســلط داشته باشند نداشــته ایم. در چنین 
شرایطی جز توسل به زبان واسطه چاره دیگری نبوده 

است.
تعدادی از اشعار این مجموعه را من سال ها پیش 
در «کارنامه» منتشــر کــردم و در مقدمه ای که بر آن 
نوشته بودم اظهار امیدواری کرده بودم که مترجمی 
مســلط به زبان عربی برود کل کتــاب را ترجمه کند. 
وقتی پس از ده دوازده ســال هیچ خبری از آن نشد و 
از آنجا که بخشــی از پروژه من نیز بود مابقی کتاب را 

هم از انگلیسی ترجمه کردم.
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مرور نگاه

رئالیسم در داستان های 
ایرانی و عراقی

«رئالیســم در ادبیات داســتانی ایران و عراق»  �
عنوان کتابی اســت از عباس یوسف که به بررسی 
تطبیقی آثار سیمین دانشور و فواد تکرلی پرداخته 
است. فواد تکرلی از نویســندگان رئالیست عراقی 
است که در سال ۱۹۲۷ در بغداد متولد شد و در سال 
۲۰۰۸ از دنیا رفت. او یکی از آخرین بازماندگان نسل 
نویسندگان پیشگام و برجســته ترین داستان نویس 
عراق از جنبه ساختار فنی به شمار می رود. تکرلی 
در ابتدا به عنوان نویسنده داستان های کوتاه شناخته 
شــد هرچند خودش از آنچه در جوانی اش نوشته 
بود راضی نبود. او نویسنده کم کاری به شمار می رود 
اما با همین آثاری که از او منتشر شده تاثیر زیادی از 
خود به جا گذاشته است. سیمین دانشور نیز یکی از 
چهره های مهم ادبیات داستانی معاصر ایران است 
و هم عصر تکرلی به شمار می رود. نویسنده کتاب در 
بخشی از مقدمه اش درباره این دو نویسنده نوشته 
اســت: «دانشــور و تکرلی از بارزترین نویســندگان 
واقع گــرای ایــران و عراق به حســاب می آیند. هر 
دوی آنها از نویسندگان دهه پنجاه میلادی به شمار 
می رونــد، تقریبا هم زمان - بعــد از جنگ جهانی 
دوم- شروع به نوشتن رمان یا داستان کوتاه کردند. 
وقتی نگارنده به بررســی آثار واقع گرای دانشور و 
تکرلــی پرداخت ملاحظه کرد که عده ای از عوامل 
بر آنها و دیگر نویسندگان رئالیست تاثیر گذاشته اند، 
از جمله در ایران پس از شهریورماه ۱۳۲۰ش - در 
جریان جنگ جهانی دوم- و ســرنگونی رضاشــاه، 
فضای سیاسی و فرهنگی نسبتا بازی در کشور ایجاد 
شــد و تحرک جدیدی در ادبیــات روی داد. چاپ و 
نشــر کتاب رونق تازه ای گرفــت و ادبیات ایران به 
شکل مجله، روزنامه و کتاب، جریان های جدیدی را 
از سر گذراند. در این سال ها، نویسندگان - از جمله 
دانشــور- با مکتب های جدید ادبی و فکری آشــنا 
شــدند؛ امری که بر آثارشان تاثیر زیادی داشت. در 
عراق دوره پس از جنگ جهانی دوم و رویدادهای 
پیــش از آن، روابط اجتماعی و طبقاتی، عراق را در 
قالب جدیدی درآورد. در این دوره، با آغاز فعالیت  
و اثربخشــی جنبــش ملــی و نهادهــای صنفی، 
سیاســی و فرهنگی، از شعارهای آزادی و استقلال 
ملی و از خواســته های قانونــی توده ها و طبقات 
زحمتکش دفــاع گردید. نویســندگان دهه پنجاه 
- از جملــه تکرلی- توانســتند روش اختصاصی 
خود را برای بیان شــعارهای آزادی به کار گیرند. و 
با توسعه توانایی های فکری و فرهنگی خود از آثار 
داستانی جدید در جهان عرب و در دنیا و همچنین 

از گرایش هــای فرهنگــی و فکــری و آثــار هنری 
معاصر در زمینه های مختلف اطلاع یابند و ســبب 
این امر روی آوردن بیشــتر نویســندگان به واقعیت 
و دغدغه هــای جامعه عراقی بود». «رئالیســم در 
ادبیات داستانی ایران و عراق» در چهار فصل کلی 
نوشته شده و نویسنده در آن کوشیده که به بررسی 
تطبیقــی مهم تریــن ویژگی های رئالیســم در آثار 
دانشور و فواد تکرلی بپردازد و مهم ترین تفاوت ها 
و شباهت های رئالیســم در آثار آنها را نشان دهد. 
دانشــور و تکرلی هر دو در آثارشان توجه زیادی به 
وضعیت اجتماعی و تاریخی شان داشته اند و نسبت 
به بسیاری از مسایل اجتماعی اطرافشان حساسیت 
داشته اند. در بخشــی از بخش پایانی کتاب در این 
مورد می خوانیم: «دانشــور و تکرلی در آثارشان، با 
نگرشی انســان گرایانه و آرمانی به ترسیم سیمای 
ناهمگــون و پیکره بیمار جامعه ایــران و عراق در 
گذشته می پردازند. هر دوی آنها نویسندگانی متعهد 
و متبحر در داســتان پردازی های علمی و رئالیستی 
هســتند و تــلاش می کننــد عوامل و ریشــه های 
تبعیض طبقات، فقر فرهنگی، ظلم و ستم، فقدان 
بینش لازم سیاســی و حتی وابستگی های سیاسی 
کشور به اســتعمار جهانی را معرفی کنند. هر دو 
نویسنده، به ظلم و ســتم طبقات جامعه، عوامل 
موثر در آن و اســتبداد طبقه اشــراف و ثروتمندان 
پرداختند». در آثار دانشور و تکرلی، پیوندی عمیق 
با سیاست وجود دارد. دانشور در بسیاری از آثارش 
به مســئله استعمار و اســتقلال ملی و تلاش ها و 
مبارزه های مردم در ایــن راه توجه دارد. تکرلی در 
برخــی از آثارش، از رژیم سیاســی حاکم در عراق 
انتقادات شــدیدی کرده و مردم را به انقلاب علیه 
حکومــت عــراق و همچنین نظام ســرمایه داری 
فراخوانده اســت. تبعیض و اختلاف طبقاتی، ظلم 
و ستم طبقات، فقر و محرومیت، سیاست و حضور 
بیگانــگان، ویژگی های اخلاقــی و معایب جامعه 
و... از جمله مشــابهت هایی اســت که به اعتقاد 
نویســنده این کتاب در آثار دانشــور و تکرلی وجود 
دارد. نویســنده کتاب درباره مشــابهت های میان 
آثار این دو نویسنده نوشته است: «در باب شباهت 
می توان گفت این شــباهت در آثار دو نویسنده به 
سبب تلاقی آنها در ادبیات روسیه است به طوری 
کــه آنها زیر تاثیــر مکتب ادبیات سوسیالیســتی و 
نویسندگان روس قرار داشتند. ازاین رو، باید بگوییم 
ادبیات داســتانی معاصــر ایران و عــراق، ادبیاتی 

رئالیستی است».

نماد در شعر معاصر ایران و عراق
«رمز و اسطوره در شعر معاصر ایران و عرب»  �

عنوان کتابی اســت از محمد جاسم که به بررسی 
تطبیقی رمزگرایی در شــعر بدر شــاکر ســیاب و 
مهدی اخوان ثالث پرداخته است. بدر شاکر سیاب 
از شــاعران معاصر جهان عرب است که در سال 
۱۹۲۶ در بصره متولد شد. سیاب با همان شعرهای 
ابتدایی اش نشــان داد که پیوند عمیقی با فرهنگ 
عربی و شعر کهن دارد و در این میان بیش از همه 
شــیفته ابوتمام الطائی بود و قصایــد او را حفظ 
بــود و تصویرهایی را که او در شــعرهایش ارایه 
داده بــود، تحلیل می کرد و به طور کلی در فضای 
شعری او زندگی می کرد. سیاب را می توان آغازگر 
شعر جدید عرب دانســت و این نکته ای است که 
شــفیعی کدکنی نیز در کتاب «شعر معاصر عرب» 
به آن اشــاره کرده اســت: «تقریبا، همه ناقدان و 
شــاعران معاصر عرب، این نکته را پذیرفته اند که 
سیاب پیشوای مسلم شــعر جدید عرب است. در 
این موضوع علاوه بر استعداد و خلاقیت این شاعر 
و نقش واقعی او در تحول شــعر عرب، یک نکته 
دیگر هم موثر اســت و آن مرگ زودرس اوســت 
در جوانی که در ســن سی وهشت ســالگی اتفاق 
افتــاد. بی گمان اگر زنده بــود، مدعیان ممکن بود 
او را گاه بر اثر اختلافات شــخصی نفی کنند، ولی 
مرگ او ســبب شــد که همه او را نخستین شاعر 
متجدد عرب به شــمار آورند.» ســیاب همچنین 
در فعالیت های سیاســی نیز مشــارکت داشت و 
در ســال ۱۹۴۵ عضو حزب کمونیست عراق شد. 
مهدی اخوان ثالث نیز یکی از مهم ترین چهره های 
معاصر شعر فارسی است که او نیز پیوند عمیقی 
با ســنت  ادبی فارسی داشــت. محمد جاسم در 
کتابش، به سراغ نمادهای شــعر اخوان و سیاب 
رفته و مفاهیم بنیادی که نمادهای شعری این دو 
بر محور آن ها شکل گرفته را این طور معرفی کرده 
است: شکست و دلمردگی،  منجی دروغین، تلاش 
بیهوده و جامعــه خفقان آلــود. او درباره تفاوت 
نگاه اخوان و ســیاب نیز نوشــته: «فرق اساســی 
پردازش دو شــاعر از این دسته مفاهیم، در میزان 
امید و یأس آنها در تحقق آرمان رهایی به واسطه 
تــلاش مردمی و ظهــور منجی ای عدالت گســتر 
نهفته اســت؛ اخوان امیــد به رهایی نداشــته و 
تمــام بارقه هایــی را که روح خیــزش جمعی را 
تقویت می کند، فریبی بیــش نمی خواند برخلاف 
ســیاب که به رغم وجــود مایه هــای ناامیدانه در 
شــعرش، هنوز به رســتگاری واپســین و تحقق 
آرمان نجــات بــاور دارد.» اخوان ثالث و ســیاب 

اگرچــه به دو کشــور مختلــف تعلــق دارند، اما 
فضــای اجتماعی و تاریخی جامعه آنها در دوران 
حیاتشان، شــرایطی پرفرازونشیب و بحرانی بوده 
است. نویســنده کتاب در بخشی از مقدمه اش در 
این مورد نوشــته: «شعر عربی و فارسی علی رغم 
تعلق به دو حوزه مختلف، به دلیل اشــتراکات و 
همانندی های زیستی شــاعران این دو حوزه، اعم 
از سیاســی، اجتماعی و فرهنگی، مجال مناسبی 
را برای رصدکردن انعکاس این دســت اشتراکات 
و اقتضائــات فراهم کرده اســت، بر این اســاس، 
به کارگیری نماد در شــعر دو تن از شاعران این دو 
زبان یعنی ســیاب و اخوان ثالث، از محوریتی ویژه 
و منحصربه فرد برخوردار است... این دو شاعر، از 
برجسته ترین شاعران نمادگرا هستند که نسبت به 
انسان و جامعه انســانی پایبند می باشند و بر این 
اســاس در دفترهای شــعری خود از افســردگی، 
رمیدگی و تلخکامی های خود و معاصران ســخن 
گفته اند. آن ها در دو جامعه با شــرایط اجتماعی 
مشــابه زندگی می کردند و با توجه به زمینه های 
فکری و عقیدتی مشــترک، دیدگاه های یکسان در 

برخورد با مسائل اجتماعی موجود داشتند.»
«رمز و اسطوره در شعر معاصر ایران و عرب»، 
در پنج فصل نوشــته شــده و بخش پایانی آن به 
بررســی تطبیقــی مفاهیــم نمادین و ســمبلیک 
در شــعر بدر شــاکر ســیاب و مهدی اخوان ثالث 
اختصاص دارد. نویســنده در آغاز این فصل رمز را 
در ســیاق و بافت کلی اثر جستجو کرده و مفاهیم 
نمادین و سمبلیک را در کل یک شعر بررسی کرده 
است. از این رو او ابتدا به تحلیل و تفسیر جداگانه 
شــعر نمادین هریــک از این دو شــاعر پرداخته و 
سپس آن را به صورت تطبیقی بررسی کرده است. 
در بخشــی از ایــن فصل می خوانیم: «بدر شــاکر 
ســیاب، شــاعر عراقی و مهدی اخوان ثالث، شاعر 
ایرانی، از نمادگرایان برجســته هســتند که نسبت 
به انســان و جامعه انســانی از خود تعهد نشان 
داده اند و در دفترهای شــعری خود از افسردگی، 
عزلت و تلخ کامی های خود و هم نسلانشان سخن 
گفته اند. آن ها در دو جامعه با شــرایط اجتماعی 
مشــابه زندگی کــرده و بــا توجه بــه زمینه های 
فکری و عقیدتی مشــترک، دیدگاه های مشــابهی 
در برخورد با مسایل اجتماعی موجود دارند. و در 
این زمینه، تلاش هایی از خود نشان داده اند، با این 
تفاوت در گســتره دید که اخوان ثالث تنها به ایران 

و جامعه ایرانی بسنده کرده است.»

رمز و اسطوره در شعر 
معاصر ایران و عرب

 محمد جاسم
 نشر نگاه

خون انار
 شعر اعراب آندلس

ترجمه عباس صفاري
نشر چشمه

گفت وگو با عباس صفاري به مناسبت انتشار ترجمه اش از شعر اعراب آندلس

راه بی بازگشت کلاسیک ها

تو  دق دق و من حق حق
تو هی هی و من هو هو 

تو  کبک صفت بو بو 
من  فاخته سان کو کو 

مولانا                               
پت پت لمپای رو به خاموشی

رَپ رَپ شعله هراسان والور
در برابر بادی که موذیانه

از درز بی درمان پنجره می وزد
هو هوی بخاری دبستان

تق تق چرخ درشکه
بر سنگفرش سبزه میدان
و قژ قژ چرخ فلکی لکنته
در انتهای کوچه خاکی

همه رفتند و ارواحشان آرام
جاری به جانب جهانی دیگر

شُر شُر آب
در جوبارهای بریانک

پیش از آن که سر
از لوله های زیرزمینی درآورد

چرخش سنگ در آسیاب های آبی
تق تق چکشی کوچک

در دست های مراقبی که بند
بر قوری شکسته می زند

و صدای سایش مس
زیر پای رویگری دوره گرد

همه رفتند و ارواحشان آرام
جاری به جانب کهکشانی دیگر

جغ جغی محکوم به فنا
در میان فرفره های کاغذی

پیش از آن که پلاستیک
حکم به خاموشی اش بدهد

وزوز چراغ زنبوری
بر چرخ دست فروش

بوق بوق درشکه
تیشه یخ شکن
کوبه دق الباب

کلون در
و چک چک آب

در طشت حمام عمومی
همه رفتند و ارواحشان آرام

جاری به جانب کهکشانی دیگر

لق لق تلمبه چدنی 
که می آشوبد 

خواب ماهیان سرخ و سیاه را 
ترکیدن ذرات زغال 

در آتشگردان
و کهکشانی از جرقه های زرین 

که شعله ور می کند حوض خانه را 
تِر تِر وسپای قراضه پستچی 

صدای رسیدن سوزن 
به انتهای صفحه سی وسه دور 

فِس فِس امشی در پشه بند سفید 
و صدای به هــم خوردن قلوه ســنگ های 

صیقلی 
در یک بازی دخترانه 

همه رفتند و ارواحشان آرام
جاری به جانب کهکشانی دیگر 

مثل زبان های رو به زوال 
که بی وارث می میرند 

مثل دریاچه ای که می سوزد 
و خاکستری از خود 
بر جای نمی گذارد 

مثل تنگ بلوری 
که گربه ای بی خیال 

از رف به زیر می اندازد و 
پاش پاش می شود 

همه رفتند و ارواحشان آرام
جاری به جانب کهکشانی دیگر

شعری منتشرنشده   از عباس صفاری
ترجیع بند اصوات سفر کرده تهران

 پیام حیدرقزوینی

رئالیسم در ادبیات 
داستانی ایران و عراق

عباس یوسف
نشر نگاه


